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هوشیار باشیم، برجام بهانه است
رفتار آن حیواني که هدف شــکار پلنگ قــرار مي گیرد در تعیین 

استراتژي پلنگ مؤثر است. 
به این صحنه شــکار توجه کنیــد: پلنگي مي خواهد یک گوزن را 
شکار کند. به جایي که گوزن ها زندگي مي کنند مي رود، اما آهسته و 
نیم خیز و بدون صدا و غرش. با گوزن هایي که تکي ایستاده و اطراف 

را مي پلکند کاري ندارد.
به سراغ آن دو گوزني مي رود که با هم سرشاخ شده اند. مي داند 
که حواس آنها متمرکز به دعوا و مرافعه میان خودشــان است. سر 
و شانه خود را پایین مي آورد و آهسته آهسته به آنها نزدیک مي شود 

و در یک لحظه مناسب به آنها حمله مي کند. 
یکــي از آنها را به زمین مي زند، شــکم او را مي درد و به خوردن 
دل و جگرش مشغول مي شود. در این فرصت چند شغال و کرکس 
و لاشــخور در اطراف صحنه گرد مي آیند (کــه ما به آنها اصطلاحا 
«۱+۴» مي گوییــم). تا هنگامي که پلنگ هنوز گرســنه اســت به او 
نزدیک نمي شــوند. آنگاه که پلنگ ســیر شــد و پــي کار خود رفت 
تازه روباه ها و کرکس ها به باقي مانده شــکار حمله مي برند. آمریکا 
مي خواهد در بازسازي خاورمیانه نقش پلنگ را بازي کند. در جنگ 
اول جهاني، انگلیس و فرانسه چنین نقشي را در همین خاورمیانه،  

هند،  چین،  کره و ویتنام برعهده داشتند. 
هرجــا یکــي از آنها بــه دلیل فلاکــت و ناتواني پایــش را کنار 
مي کشید (مثلا فرانســه در ویتنام) آمریکا که تازه نیرومند شده بود 
جاي او را مي گرفــت. اما همین ویتنام بیچاره که تازه از اســتعمار 
فرانســه خارج شده بود، پوست نازنین آمریکا را با دست خالي کند. 
اگر به گزارشــات بمباران آمریکا در ویتنام مراجعه کنید خواهید دید 
که وزارت دفاع آمریکا ادعا مي کرده است که در هر مترمربع ویتنام 

یک بمب انداخته است.
اما مردم ویتنام با دست خالي و فقط با اتکا به اراده خود با حفر 
چاله و نصب تیغه هاي چوبي و ســرنیزه در کف آنها، هزاران سرباز 
آمریکایي را که به بهترین تســلیحات مجهز بودند، کشتند یا اسیر و  
فلج کردند. هر سرباز آمریکایي که کشته مي شد، طبق رسوم جاري 
در آن زمان او را با تشــریفات پرهزینه در گورســتان شهدا و بزرگان 

دفن مي کردند و به خانواده او غرامت مي پرداختند.
بعدهــا یاد گرفتند کــه نبرد را به شــرکت هاي حرفه اي کنترات 
دهند. این شرکت ها نیروي خود را از میان مردم فقیر آمریکاي جنوبي 
و به بهاي بسیار ارزاني به دســت مي آوردند. جنگ هاي نیابتي هم 

از همین قماش بود.
آمریکا با داشتن اســرائیل،  عربستان،  امارات و بحرین، و اشغال 
مواضع اســتراتژیک در مدیترانه و خلیج فارس انتظار دارد سلطه و 
برتــري خود را در بازســازي این منطقه به دســت آورد. راه مقابله 
با این اســتراتژي پریدن مســئولان به یکدیگر، شعاردادن و استفاده 
از دلال هاي حرفــه اي براي قانع کردن آمریکا و تشــویق به مذاکره 
نیســت. آمریکا به گفته نوآم چامسکي فقط به کشورهاي مفلوک و 
ضعیف حمله مي کند، مگر اینکــه او را تهدید کنند یا مانند ژاپن به 

آمریکا یا منافع آمریکا حمله کنند.
آمریکا و انگلیس در خاورمیانه شــمار زیادي شــعبان جعفري 
براي خود دســت وپا کرده اند که اســرائیل در رأس آنهاست. شیوخ 
خلیج فارس که همواره با هم دشمن بودند ابتدا به فرمان انگلیس 

و سپس به دستور آمریکا «متحد» شدند.
بیشتر بچه هاي آل ســعود و شیوخ امارات دوران جواني خود را 
در دانشــکده نظامي ساندهرســت گذرانیده و هزاران بار به افسران 
مافوق خود ســلام نظامــي داده و بــه فرمان آنها چپ و راســت 

چرخیده اند.
امــروز همان ها حضــور انگلیس و آمریکا را بــه صورت نیابتي 
در خلیج فــارس و دریاي عمان تضمیــن مي کنند. امارات،  بحرین و 
عربســتان با وادادگي کامل در برابر قدرت هاي بزرگ، فراهم آوردن 
منابع مالي ناشي از فروش نفت و گاز و نیز زمینه سازي براي حضور 
شرکت هاي بزرگ جهان، آمادگي کاملي را براي ارائه خدمات مورد 
نیــاز شــرکت ها و دولت هاي بزرگ  در بازســازي منطقه براي خود 

فراهم کرده اند.
ایــران دو  گزینه مقابل خود دارد؛ یا با امکانات بالقوه وســیعي 
کــه در اختیار دارد خــود را آماده کار گروهي کند و با دادن دســت 
دوستي با کشــورهایي  که توانایي همکاري در بازسازي خاورمیانه 
دارند، ازجمله ترکیه، جمهوري آذربایجان، ارمنستان، مصر، روسیه، 
چین و کره جنوبي و هند به لشــکریان بازسازي خاورمیانه بپیوندد، یا 

مانند کوبا و کره شمالي سر به درون کند.
ایران امکانات بسیار زیادي در زمینه نیروي تخصصي و مهندسي 
و  تولیــد دارد که مي تواند آنها را تجهیز کــرده، به حرکت درآورد. 
فراموش نکنیم که برجام بهانه اســت. اگر بمب اتمي بد است چرا 
ترامــپ مي خواهد موجودي زرادخانه هســته اي خــود را افزایش 
دهد؟ پس مســئله بدبــودن و خوب بودن براي ما مطرح نیســت. 
مصالح بلندمدت ملي و ارزش هــا و توانایي هاي یک ملت با تاریخ 

دیرینه مطرح است.

 شما در اجراهای پیشین تان اغلب واکاوی جهان  �
زنانه را مــورد توجه قرار دادیــد. «کوکوی کبوتران 
حرم» و جهان زنانه ای که ترســیم می کند واجد چه 
ویژگی هایی بــود که تصمیم به اجــرای آن در این 

دوران گرفتید؟
مــن در اجراهای قبلــی ام به واکاوی جهــان زنانه 
پرداختــم و نمونه بارز آن اجــرای نمایش «هم هوایی» 
اســت. قبل از اینکه بخواهم به موضوع زنانه بپردازم، 
خــود موضــوع برایم در درجــه اول اهمیــت دارد، نه 
زنانه بودنش. دغدغه من تم نمایش نامه اســت، فارغ از 
جنســیت کاراکترها. حتی روزی دوست داشتم نمایش 
«پچ پچه هــای پشــت خط نبــرد» را کار کنــم، با اینکه 
همه شــخصیت های این نمایش مرد هســتند. بخش 
انســانی نمایش نامه ها مورد توجه من است و نه بحث 
دغدغه های جنســیتی. اما چرا تصمیم گرفتم «کوکوی 
کبوتران حرم» را در این دوران اجرا کنم؟ به خاطر خود 
نمایش نامــه، چون این نمایش نامه ابــدا تاریخ مصرف 
ندارد. این نمایش نامه به این دلیل مهم است که عمیق 
و سیاسی – اجتماعی است. نمایش نامه های جهانی را 
وقتی می خوانید، می بینید تم های بزرگ سیاسی، مذهبی، 
عقیدتی و اجتماعــی را دربر می گیرند. «کوکوی...» هم 
همیــن ویژگی را دارد چــون نمایش نامه ای برای همه 
دوران هاســت. ویژگی نمایش نامه قوی و قدرتمند این 
اســت که تاریخ مصرف ندارد. ایــن نمایش نامه درباره 
بنیان خانواده اســت؛ موضوعی فراگیر و جهان شمول. 
«کوکــوی کبوتران حــرم» برای مــن عظمتی همچون 
آثــار چخوف مثل «مــرغ دریایی» و «بــاغ آلبالو» دارد. 
مگر می توان «باغ آلبالــو» را صرفا یک درام خانوادگی 
دانست؟ ابدا. «کوکوی کبوتران حرم» هم دقیقا برای من 
فراتر از اینهاســت. روایت مسائل و مصائب یک جامعه 
است و اهمیتش برای من در همین نکته است. برای من 

مهم بود تفکری معاصر را با مردم به اشتراک بگذارم. 
با  � متن «کوکوی کبوتران حــرم» نمایش نامه ای 

پرسوناژهای زن است که یک مرد آن را نوشته. شما 
به عنوان یک کارگردان زن، چقدر تلاش کردید روایت 
مردانه علیرضــا نادری از جهان زنانــه را در اجرای 

خودتان تغییر دهید؟
نویسنده این نمایش یک مرد است و هرکس نمایش 
را ببینــد، از اینکه یک مرد آن را نوشــته تعجب خواهد 
کــرد. درواقــع او به قدری جهــان زنانه را می شناســد 
که آن را بســیط و روان کاوانه به رشــته تحریر درآورده 
اســت. به دلیل اشراف علیرضا نادری به وضعیت زنان 
و مردان جامعه ایرانی، روایت او بســیار دقیق اســت. 
علیرضــا نادری پیــش از آنکه یــک نمایش نامه نویس 
باشد، یک معلم اســت. یعنی کسی که سال ها تدریس  
و خوب تماشــا کرده اســت. درنتیجه این معلم بودن و 
روان شناســی بچه ها در پشــت میز مدرسه به او خیلی 
کمک کرده است. نیازی به تغییر و تعدیل نگاه علیرضا 
نادری نبوده چون او نگاهی دقیق و موشــکافانه داشته 
اســت و حتی مــن نگرانم جهان زنانه ای که نویســنده 

ترسیم کرده، کامل در اجرای من منتقل نشده باشد. 
نمایش در فضایی سیاه و سفید می گذرد. چطور با  �

منوچهر شجاع به این طراحی رسیدید؟
من معمولا احساســم درباره کار را به طراح توضیح 
می دهم و فضای ذهنــی ام را با او در میــان می گذارم. 
او هــم درباره برداشــت هایش توضیح می دهد و بعدتر 
به فرم و تکنیک می رســد. طــراح و کارگردان مهم ترین 
عامــل و عنصر هســتند برای به صحنــه آوردن یک اثر. 
همیشــه فکر این دو نفر مکمل یکدیگر اســت و این دو 
بدون هم نمی توانند به برداشــت درســتی از اثر برسند. 
ممکن اســت خیلــی کارگردان ها بــدون حضور طراح 
میزانسن هایشان را بچینند اما من معتقدم بدون حضور 
طــراح، کارگردانی کردن ممکن نیســت. مثل ترکیب دو 
رنگ که به رنگ سوم منجر می شود. مودی که کارگردان 
قرار است برای اثر بسازد، بر اساس مود طراحی اثر شکل 
می گیرد. درواقع جهان فکری طراح یک اثر، مکمل نگاه 
و جهان کارگردان اســت. کار منوچهر شــجاع به عنوان 
طراح صحنه، لباس و نور، بخش هایی جدا از هم نیست، 
بلکه مجموعا طراحی هنری اثر را دربر می گیرد. طراح و 
کارگردان در شکل گیری یک تئاتر، به نظر من به یک اندازه 
ســهیم اند و درباره جهان اثر باید به یک ویژن مشــترک 
برســند. نکته دیگری که دربــاره طراحی ها مایلم به آن 
اشــاره کنم، ما تلاش کردیم جدا از فضای ناتورالیســتی 
حاکم بر صحنه، به فرم تازه ای در طراحی و اجرا برسیم. 

متن علیرضا نادری که ۱۶ سال  قبل نوشته شده،  �
می توانســت امروز با دراماتــورژی مجدد و موجزتر 
روی صحنه بیایــد. حتی حذف برخی پرســوناژها 
می توانست به ریتم و روند کار کمک کند. چرا تصمیم 
گرفتید متن نادری را همان طور که هست اجرا کنید و 

دست به جرح و حذف و دراماتورژی مجدد نزدید؟
دراماتورژی کلا اشــتباه گرفته می شــود، به معنای 
حذف و جرح یا بازخوانی نیست. دراماتورژی برداشتی 
متفاوت از اثر اســت که در اجرای من هم همین اتفاق 
افتاده. دراماتورژی در فرم این اثر رخ داده اســت، ولی 
چه لزومی داشــت من متن را کوتــاه کنم؟ وقتی «مرغ 
دریایــی» می بینید مگر متن آن حتما باید کوتاه شــود؟ 
بله، «هملت» یک ساعته هم وجود دارد اما این اتفاقی 
نیســت که ملزم بــه آن باشــیم. چرا باید پرســوناژها 
حذف شــوند؟ ما داریم به جامعه شناســی می رسیم 
با شــخصیت تک تک زن هــا؟ چرا باید بــرای ریتم کار، 
خلاصــه می کردم. اگــر ریتم این اثر کند اســت، که به 
نظر من نیست، به کارگردانی اثر مربوط است وگرنه به 
متن کاری ندارد. کوتاه کردن ایــن نمایش نامه، خیانت 
به جزئیاتی اســت که جهان پرســوناژهای این نمایش 
را ســاخته است. تماشاچی این ســبک از تئاتر موظف 
اســت که بنشــیند و به دقت گوش کند. خیلی وقت ها 
تماشــاچی ها سهل پسند شــده اند و وظیفه ماست که 
سلیقه او را ارتقا ببخشیم. سؤالم در درجه اول از خودم 
این است که ریتم تند و تلخیص به چه علت باید اتفاق 
بیفتد؟ واقعــا برای آن جوابی نــدارم جز راحت طلبی 
مخاطب. کــه هدف من کمک به شکســتن این عادت 
به اشتباه جاافتاده است. من می توانم یک نمایش نامه 
کوتاه سرگرم کننده هم روی صحنه ببرم، ولی این کار را 

نمی کنم چون اهل سرهم بندی نیستم. 
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جامعه شناسی به سبک علیرضا نادري
 آن جعبه هــای قوطی هــای فرورفتــه در دیوار 
انتهایــی یا پس زمینــه اجرا هم بــاز انتخابی بوده، 
مشابهتی دارد و اینها همه ایده هایی است که من با 
خانم ماهیان مشترکا به اینها رسیدیم. آن قوطی ها و 
آن فرورفتگی های دیوار انتهایی می توانند نشانه ای از 
لانه های کبوتر باشند؛ کبوترخانه هایی که در جاهای 
مختلف در کشور خودمان هم داریم که دیواره هایی 
هســتند که در آنهــا حفره هایی ایجــاد کرده اند که 
کبوترها بتوانند در آنها خانه درســت کنند. اینها در 
واقع کمدها یا فرورفتگی های دیواری ای هستند که 
ممکن اســت در هر مهمانسرایی هم مشابه اینها را 
ببینید. اینها می توانند شــبیه به کفشــداری هایی که 
شــما در مکان هــای مذهبی موقــع ورود مي بینید، 
باشند؛ قبل از آن، این کفشداری ها وجود دارد و شما 
وسایل و کفش هایتان را داخل آن قرار می دهید. آن 
قوطی ها نشانه یا برداشتی از همه اینهایی که گفتم، 
دارد. کف صیقلی که سیاه هم هست؛ من ایده ام این 
بود که این کف، یک کف مات و ســیاه مثل دیواره ها 
باشــد، بعدا بــا گفت وگوهایی که بــا خانم ماهیان 
داشتیم، ایشان روی این براق بودن کف اصرار داشتند 
و دوســت داشــتند کف صحنه ای که دارد طراحی 
می شود، براق باشــد و من هم استقبال کردم. دیدم 
این صیقلــی هم راه  را بــرای تعبیرهای مختلف از 
این فضا باز می کند؛ اینکه ما فکر کنیم یک ســیاهی 
صیقلی که به ظاهر ممکن اســت زیبــا جلوه کند، 
ولی ممکن اســت در باطن خیلــی غم انگیز، ژرف و 
تلخ باشــد. یا ظاهر خیلی زیبا و گران قیمتی به فضا 
دهــد، ولی درعین حال اتفاقاتی کــه در آن می افتد، 
آن ظاهــر زیبا را در هم می شــکند و ممکن اســت 
بگوییــم یک اتفاق بــد در یک ظاهر زیبــا و در یک 
فضای صیقلی هــم می تواند بیفتد. مــن دیدم این 
کــف صیقلی باز راه را به تعابیر مختلف باز می کند. 
همین سؤالی که شما پرسیدید، برای من جالب بود؛ 
اینکه این بازتابی که شما از زن های این قصه دیدید، 
یک تعبیر جدید اســت؛ این بازتــاب وارونه ای که از 
زن ها دیدید، به نظر من یک تعبیر جدید است. اینکه 
فکر کنیم یــک دنیای وارونه  پسِ این قصه ها و پسِ 
این شــخصیت ها وجود دارد. اینکه آیا اینها واقعی 
هســتند یا انعــکاس آنها در کف این فضاســت که

 واقعی است.
شما می توانید راجع  به این تخیل کنید، راجع  به 
این می توانید به تعبیرهای جدیدی برسید، می توانید 
قصه های جدیدی به دنباله این قصه ها اضافه کنیم 
یا در ژرفایش قصه های دیگری کشف کنیم. این ایده 
از اینجا آمده و در کنــار هم قرارگرفتن اینها هم این 
فضای اجرائی را شــکل داده که امیدوارم خوشایند 
بوده و راه را به تعبیر گشوده باشد، ژرفای قصه را به 
نمایش گذاشــته باشد و عمق شخصیت ها را بیشتر 

کرده باشد. 
 لوســتر بزرگی که در پایان پاییــن می آید و  �

نمایش با آن پایان می یابد، برای شما تجلی کدام 
لایه نهفته در متن علیرضا نادری بود؟ 

تصور من یا تصــور ما بر این بود که این فضا یک 
مهمانسرای مثالی اســت، یک فضای معلق است، 
یک فضای مبهم است که می تواند همه جا باشد و 
هیچ کجا نباشــد؛ یعنی این گروه زنانی که ما داریم 
آنها را می بینیم، در آن واحد همه جا هســتند؛ هم 
در مهمانســرا هســتند، هم در حرم هستند، هم در 
خانه هســتند، هم در مدرســه هســتند، هم در هر 
جایی که راجع  به آن حــرف می زنند یا راجع به آن 
فکر می کنند. ما می خواســتیم این فضا به مخاطب 
هم منتقل شــود؛ یعنی این فضای معلقی که دائم 
دارد شــکل عوض می کند و می تواند مدام تبدیل به 
جاهای مختلف شــود. بنابراین آن نشــانه ای از یک 
مکان مقدس است، آن نشانه پایانی است که به این 
قصه افزوده می شود، آن نشانه ای است که همه این 
زن ها در مورد این نشانه، این حرم و این اعتقاد حرف 
می زنند، اما شاید خیلی ارتباط مستقیم و همیشگی 
با این دیدگاه خودشان ندارند؛ آن قدر غرق در مسائل 
و مشــکلات خودشــان هســتند که انگار این لایه از 
قصه همیشه آن پشت است و نیست. این یک نشانه  
پایانی بود که شــاید بتواند ایــن تعبیر را اضافه کند 
که ما هر جایی هســتیم و هــر کاری که می کنیم و 
هر قصه ای که تعریف می کنیم، لازم نیســت مکان 
ویژه ای باشــد، می تواند در آن واحد در خانه ای که 
من هســتم، در لحظــه ای که دارم حــرف می زنم، 
ارتباطم با مسائل اعتقادی ام هم در آن مکان حضور 
داشته باشد. آن درخشندگی حکایت از این دارد؛ در 
پایان قصه بــرای من، در تصویر پایانی انگار آن فضا 
تبدیل به فضای مقدســی می شود که ناظر بر همه 
این قصه ها بوده، شــنونده همه این قصه ها بوده و 
انــگار که آن فضای مقدس و آن فضایی که شــکل 
می گیرد، عزادار این قصه اســت، عــزادار قصه این 
زن هاست و شاید تعبیر دیگری دارد؛ اینکه آدم های 
قصه دائم دارند راجع  به خودشــان و خواسته هایی 
که از این ســفر و از این مــکان مقدس دارند، حرف 
می زنند، اما هیچ وقت از چرایی خودشان و موقعیت 
خودشان حرفی نمی زنند؛ اینکه چرا به این موقعیت 
گرفتارنــد، چگونه می تواننــد از این موقعیت خارج 
شــوند و کدام یک از طرز تفکر و عملکردشان باعث 
شــده که درگیر این موقعیت باشــند؛ انــگار که این 
چرایی ها در این قصه ها گم می شود، در این شلوغی 
گم می شــود و شاید بهتر باشد که همه آدم ها پیش 
از هر چیزی به تفکر خودشــان، به چرایی خودشان 
و موقعیت هایی که بخشــی از آن را شــاید اجتماع 
به آنها تحمیل می کند و بخشــی خودساخته است، 
اشــراف پیدا کننــد و ببیننــد از چه راهــی باید آن 

گشایش حاصل شود. 
آن تصویــر پایانی، آن لوســتر به نظــر من مثل 
بقیــه نشــانه هایی که قبلا از آن اســم بــردم، یک 
نشــانه تکمیلی اســت که انگار آن فضــای خارج 
از ایــن قصه ها، در داخــل این قصه هــا، بالای این 
قصه هــا و در کنــار ایــن قصه هــا حضور داشــته 

و خواهد داشت. 

ادامه از صفحه 9

در پی خلق فضایی متفاوتیم

زاویه

دزد ناشی...!

در مثل مناقشه نیست، گفته اند: 
«دزد ناشــی به کاهدون می زنه»؛ 
رئیس جمهور آمریکا در نطق اخیر 
خود حرف های ناروا بســیار گفت، 
تهمــت و تهدیدهــای فــراوان به 
زبان آورد و همه شــخصیت های 
معروف جهان و حکومت های آنها 
را تحقیر کرد، قبــلا هم از این گونه 
مطالــب گفته بود، ولــی این بار با 
حذف نام «خلیج فــارس» و بیان 
نــام دیگر که دیگران به او یاد داده 
بودنــد تــا بگوید، مصــداق کامل 

ضرب المثل بالا بود.
او بــرای جابه جایــی و تحریف 
نامــی تاریخي درواقع بــه کاهدان 
اندیشه های پوچ خود زد و بی آنکه 
حاصلی به  دســت آورد، ناشــیانه 
خــود را رســوا کــرد و گیــر افکار 

عمومی جهان افتاد.
هرکس جزئــی از تاریــخ بداند 
و از عشق و حساســیت ملت ایران 
به عنوان خلیج فارس آگاه باشــد، 
متوجه خواهد بود که در این ساحت 
مقــدس نــزد ایرانیان جــای تردید 
و حتی لفاظی نیســت کــه گوینده 
بعدهــا بتواند آن را پــس بگیرد یا 
پشیمان شود؛ فرقی نمی کند ایرانی 
ساکن ایران باشــد یا کشوری دیگر، 
مسلمان باشد یا غیرمسلمان، ترک، 
فارس، کــرد، ترکمن یا عــرب یا لر 
باشد و در هر گوشه ای از خاک ایران 
و جهان زندگی کنــد. خلیج فارس 
نظرگاه تاریخ و اقمار گذشته و آینده 

است. 
از زمان هــای دور که جغرافیای 
جهــان چنیــن چندپاره نشــده بود 
و شیخ نشــین های جنوب ســواحل 
خلیــج فارس در ســایه اســتعمار 
انگلستان در حکومت های  پرقدرت 
انــدام  عــرض   آنهــا  ســاختگی 
نمی کردنــد و زندگی و بقای خود را 

با تکیه بر ناوهای هواپیمابر آمریکا 
و هــزاران نظامــی آنهــا جاودانه 
تصور نمی کردنــد و از اولین مرتبه 
که انســان بــا تصویرکشــیدن کره 
زمین و نشــان دادن حــدود و ثغور 
خاک و آب های روي زمین آشــنایی 
پیدا کرد و نقشــه های آن را کشــید 
و تــا امــروز کــه همه جــا در تمام 
دریایی  مرزهای  جهان  نقشــه های 
جنوب ایران و جزایر آن خلیج فارس 
نوشته شده است، اگر رئیس جمهور 
آمریکا به خود جرئت می دهد نامی 
جعلی را با خلیج فارس عوض کند، 
خود را تسلیم وسوسه های شاهزاده 
تازه  به  دوران  رســیده ســعودی و 
است؛  کرده  نتانیاهو  بنیامین  توطئه 
وگرنــه حتی در کتاب هــای قدیمی 
اعراب هم جز خلیــج فارس نامی 

نیامده است. 
بیهوده نیست که در همین  یکی، 
دو روز ایرانیــان در سراســر جهان 
برآشــفتند و نام خلیج فارس بیشتر 
از نام دونالد ترامپ در خبرگزاری ها 
و دنیای مجازی گفته و شــنیده شد. 
مردم ایــران نگران اند کــه بازی با 
فارس مقدمــه جنگی  نام خلیــج 
ویرانگــر در منطقــه و در مرزهای 
کشــور ما باشد و از این رو ملت ایران 
با هر عقیده و سلیقه خود را موظف 
می داند دوشادوش دیگر هموطنان 
خــود از تمامیت میهــن خود و نام 
خلیج فارس دفاع کند و دیگران نیز 

می دانند چنین است. 

این زیســت سیاسي و اجتماعي وابســته به دولت، 
منجر به رابطه دوســویه و مستحکمي مي شود که 
ما امروز آن را در قالب بالارفتن سن مدیریت و چسبندگي مناصب مدیریتي 
مي بینیم؛ مدیراني که بدون پســت دولتي عملا فاقد منزلت، اعتبار و دایره 
نفــوذ خواهند بــود. فقدان یا ضعف نهادهاي دولت ســاز مثــل احزاب و 
مطبوعات و نهادهاي مســتقل از دولت نیز باعث ایجاد وضعیتي شــده که 
در آن، دولت ســازي از ســوي افراد و گروه ها انجام مي شود، بنابراین کاملا 
طبیعي اســت که این افراد دولت ســاز، بتوانند در دولت مســتقر صاحب 

جایگاه و منصب شوند و حضوري طولاني مدت داشته باشند.
همچنین حضور در مناصب دولتي از مهم ترین علل و گاهي اوقات تنها 

راه تقویت بنیه و رشد اقتصادي است. 
اقتصــاد ضعیف دولتي رانتیر، مشــوق نزدیک شــدن افــراد و جریانات 
سیاســي به هســته مرکزي قدرت و بهره مندي از مواهــب و مزایاي آن در 
قبال همراهي با خواسته هاســت. بنابراین فقدان یا ضعف اقتصاد توانمند 
خصوصي، نیز از جمله مهم ترین دلایل جذابیت صندلي هاي مدیران است 
که خود نتیجه نوعي فقر و وابســتگي در یقه سفیدان کشور است. یک مدیر 
یقه سفید لاجرم باید با روش هایي محافظه کارانه در خدمت منافع سیستم 
تلاش کنــد، تلاش هایي که در قدم اول معطوف بــه حفظ وضع موجود و 

سپس حفظ موقعیت خود در آن سیســتم است. بنابراین نیاز دوسویه بین 
فرد و سیستم باعث افزایش چسبندگي موقعیت هاي افراد در جهت تأمین 
منافع دوطرفه و زمینه ساز شــکل گیري چرخه هاي معیوبي مي شود که از 

استعداد فسادزایي بالایي برخوردارند. 
بنا بر آنچه در ابتداي این مطلب اشــاره شــد، در این وضعیت وفاداري 
مهم تر از کارآمدي اســت. بدیهي اســت دولتي که خــود مرهون تلاش و 
کوشــش هاي شــخصي برخي افراد اســت، در توزیع مناصب و سمت ها، 
ترتیباتــي را رعایت مي کند که مهم ترین آنها وفاداري افراد به نظام جدید یا 
حداقل تظاهر به این وفاداري است. در این زیست سیاسي ناکارآمد بازکردن 
حلقه به نفع صاحب نظران، متخصصان، مدیران شایسته و منتقدان کارکرد 
مطلوبي نخواهد داشــت. نقطه آغاز فعالیت مدیران تازه نفس، یافتن نقاط 
آســیب و تلاش در جهت رفع و بهبود آنهاســت اما مدیــر محافظه کار با 
این اقدام امنیت شــغلي خود را به مخاطره مي انــدازد؛ بنابراین دور باطل 
محافظــه کاري بــراي بقا و وفاداري بــراي ارتقا شــکل مي گیرد.بقا در این 
نظم مســتلزم توانایي برقراري ارتباط با کســاني است که در لایه هاي بالاتر 
مي توانند لابي کنند و وفاداران بیشــتري را گرد خود سامان دهند، کاري که 
علي القاعده وظیفه یک حزب اســت اما به دلیــل فقدان آن، این وظیفه بر 
دوش نظام مدیریتي کشور افتاده اســت. ناگفته پیداست که غلبه این گونه 

فرهنگ سیاســي داراي چه تبعات و مضاري اســت. در این وضعیت نقد، 
ارزیابي، بهبود، شایسته گزیني، جانشین پروري، توانمندسازي و ده ها مفهوم 

مدیریتي دیگر، مفاهیمي بي خاصیت و بدون اثر هستند.
رهایي از وضع کنوني در اولین گام مســتلزم بازخواني و فهم مسئله از 
منظــري فرهنگي و اجتماعي و تبیین موضــوع در چارچوبي گفتماني و نه 

صرفا سیاسي است.
دولت کنوني که مســتظهر به حمایت مردم و آراي بالاي رأي دهندگان 
است، فرصت ارزشمندي در اختیار دارد تا بتواند با بازکردن باب گفت وگویي 
صادقانه و آسیب شناســانه و بدون توجیه و علت تراشي، مسئله را خطاب 
به مردم تبیین کند. همچنین با عمومي کردن ســطح تصمیم گیري و تبدیل 
آن به مطالبه دوســویه هم از جانب مردم و هم از جانب دولت، دست به 
تغییراتــي مهم و ماندگار بزند. نســلي جدید از مدیران شــجاع و کارآمد را 
فرابخواند، در نقدکردن حمایتشان کند، در بهبود و تغییر، به ایشان اختیارات 
بدهد، در اصلاح و تحول یاري شــان کند و تلاش کند با ایجاد ســاختارهاي 
متصل به دولت و نه وابســته به دولت، مدیران باســابقه و کارآزموده را در 
موقعیت هــاي مؤثر و داراي نفوذ مثبت قرار دهد تا از ســرمایه ارزشــمند 
تجربیات آنها اســتفاده کند. این مهم جــز از راه گفت وگوي صریح با مردم 

محقق نخواهد شد.

دولت به جوانان
 فرصت مدیر شدن بدهد
مدیران
ماندگار

ادامه از صفحه10
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